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Abstract 

Ṭawāf around the Kaʿaba is one of the important pillars of the ḥajj ritual, and it is especially important that it is 

conducted correctly. One of the issues regarding Ṭawāf is whether stepping is essential to this ritual. In other words, the 

question is whether performing Ṭawāf while mounted, voluntarily and without any necessity is acceptable. An analysis 

of jurisprudential texts reveals a conflict of opinions regarding this issue, casting doubt on the validity of such practice.  

This is while electric scooters are used currently to perform Ṭawāf. Given the lack of scholarship, clarifying the rules is 

necessary. The present study employs the descriptive-analytical approach and analyzes the components of voluntary 

Ṭawāf while mounted. The findings depict that mounted Ṭawāf is an instance of Ṭawāf performed with assistance 

(ṭawāf bil-istiʿānah). Since the obligation of Ṭawāf entails personal execution (mubāshirat), performing it while mounted 

voluntarily and without excuse cannot be considered valid or discharging of religious responsibility.  

Keyowrds: mounted Ṭawāf, voluntary, components, direct performance (binnafsih), assisted performance (bil-istiʿānah). 
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 چکیده

ای برخوردار است. یکی از مساالیی صورت صحیح از اهمیت ویژهطواف کعبه یکی از ارکان مهم مناسک حج و انجام این رکن به
دیگر سانن، ررسام مطروحاه در ایان نهادن در طواف اسات. باهموضوعیت گامکه دربارۀ طواف مطرح است موضوعیت یا عدم

بااره ضااارب ارا دهد دراینراکب در حالت اختیار و بدون عذر است. بررسی متون فقهی نشان میاجزای طواف باب، اجزا یا عدم
ردید امده و صحت چنین طوافی مورد ضردید واقع شده است. این در حالی است که در حج کنونی شاهد استفاده از اسکوضر برقای 

نمایاد. راژوهم حاضار ره، ضبیین حکم این مسالیه ضاروری میبابرای انجام طواف هستیم. نظر به نبودِ رژوهم قابل ضوجه دراین
ها حاکی از ان است که طواف راکاب، مداداقی از ضحیییی به بررسی اِجزای طواف اختیاری راکب ررداخته و یافتهشیوهٔ ضوصیفیبه

ضاوان در حالات رت اسات، نمیرو نظر به اینکه مأمورٌبه در طواف، ایقاع ان با قید مباشاشود؛ ازاینطواف بالاستعانه محسوب می
 اختیار و بدون عذر، طواف راکب را مُجزی و مُسقط ضکییف به شمار اورد.

 راکب، اختیاری، اِجزا، بنفسه، بالاستعانة. طواف: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ازجمیه مسالل جدیدی که در حج اخیر با ان مواجه باودیم، طاواف باا اساکوضر برقای ضوساط یکای ار 
الحرام بود. در واکنم به این عمل، مدیح المحامدی، مادیرکل ادارۀ نقییام مساجدالحرام، الیهحجاج بیت

الحرام و اساتفاده الیهمنظور ارالم خدمات بهتر به زوار بیتاین شیوه را یکی از راهکارهای کشور عربستان به
بوط باه فرضای دانسات کاه از فناوری نوین برای ضسهیل امور حج معرفی کرد و ضنها منع استفاده از ان را مر

این در حالی است که طواف با اسکوضر درحقیقت ناوعی طاواف  1برای سایر حجاج، مزاحمتی ایجاد شود.
روسات؛ چراکاه عذر و در حالت اختیار باا اشاکار روبهرود که اِجزای ان در فرض عدمراکب به شمار می

ای عامال ارد. لاذا فاارا از اینکاه چناین شایوهدنظر فقها در این امر را بیان میبررسی متون فقهی، اختلاف
مزاحمت برای سایر حجاج باشد، اساساً اصل جواز چنین عمیی محل ضردید است. نظر به امکان شیوع این 

منظور راساخفعل در مناسک حج، ضبیین دقیق حکم ان اهمیت ویژه ای دارد. لذا رژوهم حاضر، ضلاشی به
ان طواف راکب را در حالت اختیار، مجزی و مسقط ضکییف به شامار ضوگویی به این ررسم است که ایا می

 اورد؟
گویی به این مسلیه رس از ذکر ارای منتیف فقهی، باه ارزیاابی ادلام هریاک و ضبیاین در راستای راسخ

 رردازیم.دیدگاه صحیح می
ای است هدر خدوص ریشینم ضحقیق، ضنها مورد مرضبط با موضوع جستار حاضر، نوشت لازم به ذکر است

منتشر شده است. در این نوشاتار، « طواف و سعی با وییچر»عنوان محمد عطایی ضحتقای اکه در وبلاگ 
نویسنده اگرچه لزوم مشی در طواف را نفی کرده است، اما طواف با وییچر را در فرضای کاه هادایت ان باه 

ضفااوت جساتار  2شمارد.ر حالت اختیار مجزی نمیداند و ان را ددست دیگری باشد مدداقی از اطافه می
های مقاله، مشی در طواف در حالت اختیار، موضوعیت حاضر با نوشتم ایشان در این است که مطابق یافته

ای چون وییچر در اختیار طالف باشد، باز هم چناین طاوافی دارد و حتی بر فرض انکه هدایت وسییه نقییه
رذیرفته ضوسط نویسنده، راجع به موضوع جساتار حاضار وجوی صورتترود. در جسمجزی به شمار نمی

 نوشتم مستقل دیگری یافت نشد. 

 های مختلف در مسئلۀ اِجزای طواف اختیاری راکبدیدگاه

طورکیی سه دیدگاه در میان فقها مطرح شده است: دیادگاه دربارۀ مسلیم اجزای طواف اختیاری راکب به
                                                 

  . 21/4/1401روزنامم شرق، . 1
 http://ataeim.blogfa.com/post/707نک:  .2



 140،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و و اصول فقهنشريه  /160

 

اجزا. در ذیل به بررسی هر دیدگاه و ادلم ان مایطور مشروط و دیدگاه عدمجزا بهطور مطیق، دیدگاه ااجزا به
 رردازیم.

 دیدگاه اجزای مطلق طواف اختیاری راکب

طور مطیق طواف راکاب را همچاون طاواف رخی از فقها با انکار موضوعیت مشی در ایقاع طواف، بهب
علاماه  3اناد از: سالار دییمای،ایان افاراد عبارتاند، ازجمیم ریاده، مجزی و مسقط ضکییف به شمار اورده

از فقهاای امامیاه و  9طباطبایی قمای 8الیه زنجانی،ایت 7امام خمینی، 6صاحب عروة، 5شهید اور، 4حیی،
یاا  11اگرچه در کلام برخی از این فقها ضعاابیری چاون کراهات رکاوب 10بسیاری از فقهای شافعی مذهب.

طور مطیق قالل باه رد، اما درهرحار با نفی موضوعیت مشی بهخوبه چشم می 12افاییت و استحباب مشی
 اند.اجزای طواف راکب در حالت اختیار شده

: فقهایی که بر اجزای مطیق طواف اختیااری راکاب ادلۀ دیدگاه اجزای مطلق طواف اختیاری راکب
نت، اجمااع و اصال اند، ازجمیاه: قاران، ساای استناد کردهاند، بر اثبات مدعای خویم به ادلهحکم کرده

 جواز.
یم سورۀ مبارکم حاج اسات.  29اند ایم : از ایات قران انچه این دسته از فقها بدان استناد کردهأ. قرآن کر

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ.»در این ایم شریفه چنین امده است:  وَّ نظر به انکه ایم مزبور بر وجوب طواف حمل « وَ لْیَطَّ
اند که امر به طواف در ی قالل به اجزای مطیق طواف راکب چنین استدلار کردهبرخی از فقها 13شده است،

طور مطیق ذکر شده و ازسویی، ضقیید مطیق بدون دلیل جایز نیست؛ لذا طواف به هار صاورت ایم شریفه به

                                                 
 .124، المراسم العلویة و الاحکام النبویةدییمی، . 3
 .10/387،تحریر الاحکام علامه حیی،. 4
 .1/393، الدروس الشرعیة. شهید اور، 5
 .2/429، العروة الوثقی. یزدی، 6
 .1/433، تحریر الوسیلة. خمینی، 7
 .140، مناسک الحج. شبیری زنجانی، 8
 .391ضا2/392؛ 2/151، مصباح الناسک فی شرح المناسک. طباطبایی قمی، 9

 .4/152، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی؛ ماوردی، 1/231، ح فی مناسک الحج و العمرةالایضا؛ نووی، 2/190، الام. شافعی، 10
الحتاوی الکبیتر فتی فقته متذهب الامتام ؛ مااوردی، 9/420 مستددر  الوستائل  ؛ نوری، 13/441، وسائل الشیعة؛ حر عامیی، 2/326، الخلاف. طوسی، 11

 .4/152، الشافعی
، مناسک جامع حج؛ مکارم شیرازی، 1/299، ایضاح الفوائد؛ علامه حیی، 2/655، ذخیرة المعاد؛ محقق سبزواری، 4/210، یعةمخدلف الش. علامه حیی، 12

 .8/27، شرح المهذب المجموع؛ نووی، 193
 .7/147، مجمع البیان. طبرسی، 13
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رض اند: بر فبرخی فقها در این موضع بر این عقیده 14واقع شود مجزی خواهد بود؛ خواه ریاده، خواه راکب.
صورت راکب و خاواه ریااده رذیرفته طواف صدق کند، مجزی خواهد بود؛ خواه بهانکه عرفاً بر فعل صورت

 15ادا شود.
در راسخ به استدلار ایشان باید گفت: اولًا دلاییی که در رد دیدگاه اجازای مطیاق طاواف راکاب بیاان 

ظهاور باه ایان قاراین بایاد گفات: ضوجهای است بر ضقیید اطلاق موجود در ایم شاریفه؛ لاذا باشود قرینهمی
اطلاقی ایم شریفه در مدعای ایشان حجت ننواهد بود؛ ثانیاً کفایات صادق عرفای، در فرضای اسات کاه 
موضوع عرفی باشد؛ لذا مرجع ضعیین مراد ان عرف واقع شود. انچه باید بدان ضوجه کرد این است که عارف 

دیگر ضعبیر، بیان وع حدود و ثغوری ضعیین نکرده باشد و بهگیرد که شرع برای ان موضدر جایی مرجع قرار می
این در حالی است که ادلم شرعی مبیّن کیفیت طواف که در  16شرعی دربارۀ ان موضوع وجود نداشته باشد.

دیگر، روند. ازسویشود، در واقع سالب مرجعیت عرف در این باب به شمار میمباحث اضی بدان اشاره می
وکیاف اناان بیاان شارعی بادات است و عبادات، ضوقیفی است؛ لذا مرجع در ضعیاین کاماساساً طواف از ع

 17است.
یکی دیگر از مستنداضی که قاللان به اجازای مطیاق طاواف اختیااری راکاب بادان اساتناد ب. اخبار: 

ب صورت راکااند، اخبار و روایات است. بدین صورت که برخی از این روایات، گواه بر ادای طواف بهکرده
ازسوی ریامبر گرامی اسلام است و برخی دیگر، بیانگر مجوزی است که معدوم برای ادای چنین طوافی به 

هِ »سایرین داده است. برای نمونه، در روایتی از امام صادق)ع( چنین امده:  یَحْیَی الْکَاهِیِيِّ قَاارَ بْنِ عَنْ عَبْدِالیَّ
هِ)ع( یَقُورُ طَافَ  هِ)ص( عَیَی نَاقَتِهِ الْعَاْبَاءِ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِالیَّ رْکَاانَ بِمِحْجَنِاهِ وَ  - رَسُورُ الیَّ

َ َْ وَ جَعَالَ یَسْاتَیِمُ ا
لُ الْمِحْجَنَ.  18«یُقَبِّ

و از حیث دلالی، فقها مطابق روایت، فعل نبی  19از حیث سندی، روایت در زمرۀ احادیث حسن است
 20اند.بر جواز چنین طوافی کردهصورت راکب را حمل گرامی اسلام در ادای طواف به

گونه بیان شده در راسخ به این ادعا باید گفت: در روایات، عیت ادای چنین طوافی ازسوی حارت این

                                                 
 .3/358، المغنیقدامه، ؛ ابن3/199، المبدع فی شرح المقنعمفیح، . ابن14
 .1/207، القرآن فقه. یزدی، 15
 .5/352، تحریر الاحکام؛ علامه حیی، 29/290، جواهر الکلامجواهر، . صاحب16
 .4/453، کداب الحج؛ هاشمی شاهرودی، 4/137، براهین الحج للفقهاء و الحجج. مدنی، 17
 .13/441، وسائل الشیعة. حر عامیی، 18
 .18/62، مرآة العقول. مجیسی، 19
 .4/43، الجواهر الفخریة؛ وجدانی، 2/655، ذخیرة المعاد ؛ محقق سبزواری،1/393، الدروس الشرعیة؛ شهید اور، 11/33 ،مندهی المطلب. علامه حیی، 20
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هُ حَجَّ عَیَی رَاحِیَتِهِ وَ ضَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ وَ قَطِیفَةٌ خَیَقَةٌ قِیمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَا»است:  )ص(: أَنَّ بِيِّ وَ طَافَ عَیَی هِمَ عَنِ النَّ
ي مَنَاسِکَکُمْ. اسُ إِلَی هَیْأَضِهِ وَ شَمَالِیِهِ وَ قَارَ خُذُوا مِنِّ  21«رَاحِیَتِهِ لِیَنْظُرَ النَّ

ةِ الْوَدَاعِ عَیَی رَاحِیَتِهِ یَسْتَیِمُ الْحَجَارَ بِمِحْجَنِا» نْ عَنْ جَابِرٍ قَارَ طَافَ رَسُورُ الیهِ)ص( بِالْبَیْتِ في حَجَّ
َ

َِ هِ 
اسَ غَشُوهُ یَ  اسُ وَلِیُشْرِفَ وَلِیَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّ  22.«رَاهُ النَّ

ضر شود مطابق روایت فوق، عیت رکوب حاارت)ص( ان باوده کاه ماردم راحاتکه ملاحظه میچنان
دانناد از ایشاان اسانی ایشان را ضشنیص دهند و بتوانند انچه از مناسک حاج را کاه نمیایشان را ببینند و به

اسُ وَ لِیُشْرِفَ وَ لِیَسْأَلُوهُ »کنند  سؤار نْ یَرَاهُ النَّ
َ

سابب ازدحاام جمعیات و شایوغی و این امر در واقاع به 23«َِ
صاورت ریااده رو کاه در فارض ادای طاواف بهازان 24،«غشوه أی ازدحموا عییه و کثاروا»صورت رذیرفت 

ه و از فای  حااور ایشاان محاروم ای ایشان را رؤیت نکردازسوی نبی گرامی اسلام)ص( ممکن بود عده
بایست ضا شوند. درنتیجه، طواف سوارۀ ایشان را، ان هم در شرایط خاص؛ یعنی در حج اخرین ایشان که می

ضوان بر جواز طواف راکب در حالت اختیار دادند، نمیحد امکان احکام و مناسک حج را به مردم ضعییم می
صورت ریااده ن در حالت عادی و در اغیب موارد، طواف را بهبه انکه ایشاالندوص باضوجهحمل کرد، عیی

سبب الوداع از باب ضرورت و بهدرنتیجه می ضوان گفت: طواف راکب ریامبر)ص( در حجة 25کردند.ادا می
 26ضعییم مناسک به مردم بوده است.

را حمال بار البته لازم به یاداوری است که برخی از فقها طواف ریادۀ رسور خدا)ص( در اغیب ماوارد 
ایان در حاالی اسات کاه  27دانناد.بودن مشای در طاواف میکنند و این امر را نشانگر افاالاستحباب می

دلیل وجود عذر صورت رذیرفته اسات، که ملاحظه شد، طواف راکب ریامبر)ص( در موارد خاص و بهچنان
اناد صاورت ریااده ادا کردهعذر و در حالت عادی )در اغیب موارد( زمانی که طاواف را بهلذا در فرض عدم

نشانگر ان است که طواف راکب، منتص همان حالت عذر و طواف ریاده، مربوط به حالت اختیاار اسات. 
حتی بر فرض انکه چنین استدلالی را نپذیریم و بر این امر قالل شویم که از فعل ریامبر)ص(، بیم از جواز 
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ای دیگر برای استنباط حکم مسلیه باشیم. حار انکاه در این فرض باید دنبار قرینه 28کند،عمل دلالت نمی
اجزای طواف راکب( بادان اشااره خاواهیم یحیی که در بنم اضی )عدمبندر کحل بحث، صحیحم صفوان

 ای است برخلاف جواز طواف راکب در حالت اختیار.کرد، قرینه
عَانْ »اناد، چناین اماده: در روایت دیگری که قاللان به اجزای مطیق طواف راکاب بار ان اساتناد کرده

هِ)ع( عَنِ الْمَرْأَةِ ضُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ بْنِ صَفْوَانَ  یَةَ قَارَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِالیَّ فَتَسْتَیِمُ الْحَجَرَ وَ ضَطُوفُ -یَحْیَی عَنْ مُعَاوِ
ةٍ  کْارَهُ لَ  -بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِیَّ

َ ََ ي  اا أَنْ ضُحْمَالَ فَتَسْاتَیِمَ الْحَجَارَ کَرَاهِیَاةَ -هَاا ذَلِاَ  قَارَ فَقَارَ إِنِّ وَ أَمَّ
حَامِ  ی إِذَا اسْتَیَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً. -الزِّ  29«فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّ

ةٍ لِاسْا»در برخی نسخ این روایت، چنین ذکر شده است:  تِلَامِ وَ إِنْ حُمِیَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَحْمِلٍ مِنْ غَیْرِ عِیَّ
کْرَهُ أَنْ ضَطُوفَ مَحْمُولَةً مَتَی لَمْ یَکُنْ  ي أَ حَامِ لَمْ یَکُنْ بِذَلَِ  بَأْسٌ إِلاَّ أَنِّ ةٌ.الْحَجَرِ مِنْ أَجْلِ الزِّ  30« بِهَا عِیَّ

ةٍ »در روایت فوق، نظر به عباراضی چون  کْرَهُ لَهَاا ذَلِاَ  »و « مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِیَّ
َ ََ ي  ممکان اسات « إِنِّ

که برخی از فقها بر مبنای چنین اخباری چنین به نظر اید که طواف راکب در حالت اختیار جایز است. چنان
  31اند.قالل به کراهت طواف اختیاری راکب شده

کْارَهُ »حار انکه اگر دلیل قور به کراهت طواف اختیاری راکب، استعمار عباراضی چون  ي أَ در امثاار « أَنِّ
است، باید گفت: کراهت مذکور در اخبار، اعم از کراهت مدطیح است و صرفاً بیانگر مطیق روایت اخیر 

الندوص با لحاظ اخباری که طواف راکاب را عیی 32مرجوحیت است بدون دلالت بر حرمت یا کراهت،
ضفدیل از ان بحث خواهد شاد، که در مباحث اینده بهاند. چنانمنتص حالت اضطرار و وجود عذر دانسته

دیگر، ذیال رسد. ازساویقور به کراهت طواف راکب در حالت اختیار و اجزای ان چندان موجه به نظر نمی
دارد؛ چراکه مورد روایت دربارۀ زنی است که طواف را در محمل به روایت، خلاف مدعای ایشان را بیان می

ا أَنْ ضُحْمَلَ فَتَسْتَیِمَ الْحَجَرَ کَرَ »جا اورده و عبارت  حَامِ وَ أَمَّ بیانگر ان اسات کاه چناین « فَلَا بَأْسَ بِهِ  -اهِیَةَ الزِّ
منظور استلام حجر برای زن جایز است )ماورد روایات، خااص اسات و ضعمایمطوافی در فرض ازدحام به

ی إِذَا اسْتَیَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً »صورت ریاده به جا اورد دادنی نیست( و رس از ان لازم است طواف را به  .«حَتَّ
ایان  33اند.: برخی از فقها بر دیدگاه اجزای مطیق طواف اختیاری راکب ادعای اجماع کردهج. اجماع

                                                 
 .3/431، کداب الحج. محقق داماد، 28
 .13/442، وسائل الشیعة. حر عامیی، 29
 .96/349، بحار الانوار. مجیسی، 30
 .9/420، مسددر  الوسائل و مسدنبط المسائل؛ نوری، 13/441، وسائل الشیعة. حر عامیی، 31
 .12/391، موسوعة الامام الخویی؛ خویی، 364، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 32
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اجزای بر عادمدر حالی است که در مقابل، برخی دیگر از فقهای متقدم، اجماعی منالف این اجماع مبنی
ی چاون ابوصالاح اجزای چناین طاوافی ازساوی متقادمانو حتی قور به عادم 34اندطواف مزبور ادعا کرده

بودن موضوع در میان فقهاست. نقل شده است که این امر نشان از اختلافی 37و کیدری 36زهرهابن 35حیبی،
نوعی به وجاود دادن قور اجزا به مشهور فقها، در واقع بهکه فقیه بزرگ شیعی، علامه حیی نیز با نسبتچنان

عای ضحقق اجماع بر دیدگاه اجازای مطیاق طاواف نظر ادلذا به 38دیدگاه منالف این قور اشاره کرده است.
سبب احتمار استناد ان به روایات موجود، رسد و بر فرض ضحقق بهاختیاری راکب چندان موجه به نظر نمی

 39اجماع از نوع مدرکی و فاقد ارزش مستقل است.
در  40ت.صاورت راکاب اسااند که اصل، جواز ادای طواف به: برخی فقها بر این عقیدهد. اصل جواز

روسات، بیکاه اصال در راسخ به این استدلار باید گفت: اولًا رذیرش اصل جواز در عبادات با اشکار روبه
دیگر ضعبیر، عبادات، ضوقیفی است و به 41عبادات ضحریم است، مگر انکه دلییی از شرع بر جواز دلالت کند.

کوکی اصل را بر جواز گذاشت؛ ثانیاً بار ضوان در هر مورد مشبه بیان شرع است؛ لذا نمیوکیف ان منوط کم
ماانع از بقاای  42اجزای طاواف مزباور دلالات داردای که بر عدمفرض رذیرش اصل جواز در عبادات، ادله

 حکم اصل مزبور است. 

 دیدگاه اجزای مشروط طواف اختیاری راکب 

الیه ایت 45کاشانی، الیه مدنیایت 44فاضل لنکرانی، 43الیه خویی،برخی از فقهای امامیه همچون ایت
اناد کاه اجزای طواف راکب در حالت اختیار را مشروط بار فرضای کرده 47الیه سیستانی،و ایت 46سبحانی

                                                 
 .176، غنیة النزوعزهره، . ابن34
 .195، الکافی فی الفقه. ابوالدلاح حیبی، 35
 .176، غنیة النزوعزهره، . ابن36
 .155، اصباح الشیعة. بیهقی نیشابوری کیدری، 37
 .4/210، مخدلف الشیعةی، . علامه حی38
 .4/23، هدایة الاصول؛ مدرسی، 3/31، ارشاد العقول. عامیی، 39
 .4/210، مخدلف الشیعة. علامه حیی، 40
 .2/309، ذخیرة المعاد. محقق سبزواری، 41
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صورضی کاه حرکات، منشأ چنین طوافی ارادۀ طالف باشد؛ لذا هدایت مرکب یا وسییم نقییه ضوسط طالف به
 48د.انضداوم حرکت و وقوف ان در اختیار طالف باشد را شرط دانسته

: فقهای قالل به اجزای مشاروط طاواف اختیااری ادلۀ دیدگاه اجزای مشروط طواف اختیاری راکب
ساورۀ حاج و  29منظور اثبات مدعای خویم به مستنداضی چون اطلاق ادلم وجوب طاواف، ظااهر ایام به

یان ماوارد اند کاه در ذیال باه بیاان و بررسای هریاک از اقاعدۀ اولیم لزوم مباشرت در عبادت استناد جسته
 رردازیم. می

یم : برخی از فقهای قالل به اجزای مشروط طواف اختیاری راکب بر مبنای ظاهر ایم شاریفم أ. قرآن کر
فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ »اند که در ایم مزبور، عبارت سورۀ حج چنین اورده 29 وَّ ازسویی بر وجوب ضطاوف « وَ لْیَطَّ

دیگر، رود. ازساوین سبب که باب ضفعل غالباً برای مطاوعه به کاار مایولو با ضحریک غیر دلالت دارد، بدا
کند. درنتیجه، در طواف راکب در فارض استناد ان به فاعل منتار )لیطوفوا(، ضطوف به اختیار او را اقتاا می

ضوان گفت: ضطوّف به اختیار او صورت رذیرفته است و مجازی و انکه زمام مرکب در اختیار طالف باشد می
 49رود.مسقط ضکییف به شمار می

باه اسات و معنای ظاهرشدن اثر فعل در مفعوردر راسخ به این ادعا باید گفت: مطاوعه )اثررذیری(، به
اساساً درصدد بیان نحوه و طریقهٔ وقوع فعل نیست. بنابراین، در بحث حاضر مراد از ان بدین صورت است: 

و این امر ارضباطی با جواز ضطوف باا ضحریاک غیار « ف شد...طوّفته فتطوّف...؛ ان را طواف کردم رس طوا»
 )طریقم وقوع فعل( ندارد.

باودن فعال : فقها یکی از قواعد اولیه در اعمار عبادی را لازوم ارادیبودن فعل عبادیب. لزوم ارادی
مکیاف باشاد و دیگر ضعبیر، ضعیق امر به فعل عبادی، اقتاای ان را دارد که فعال ناشای از ارادۀ دانند. بهمی

صاورت غیراختیااری محقاق شاده ای که راجع به فعیی که بهگونهبه 50صورت اختیاری از او صادر شود،به
لذا در خدوص طواف نیز فقهای قالل به اجازای مشاروط  51دانند،باشد اساساً عنوان عبادت را صادق نمی

ان متوجه خود فرد شده است، بار رو که طواف، فعیی عبادی است و ضکییف در طواف اختیاری راکب، ازان
کید کردهبودن ان و صدور ان از مکیف بهلزوم ارادی ازنظار ایان دساته از فقهاا،  52اناد.صورت اختیاری ضأ

شاود، اطلاق ادلم وجوب طواف صرفاً بر سیر ارادی حور کعبه دلالت دارد و این امر هم با مشی محقق می
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اکب، متددی حرکت، خود طالف باشد ضا بتوان حرکت طوافیه شرط انکه در طواف رالبته به 53هم با رکوب.
در چنین فرضای، ضناوع مرکاب، ضاوفیری در  54را ناشی از اراده و اختیار او و مستند به فعل او به شمار اورد.

اجزای طواف ایجاد ننواهد کرد؛ لذا خواه طواف با حیوان صورت گیرد یا با وسایل الکترونیکی، مجازی و 
 55شمار خواهد رفت.مسقط ضکییف به 

ه بادون عاذر، طور راکاب حاور کعبادر راسخ به این استدلار باید گفت: اولًا اینکه سیر و حرکات باه
اجزای طاواف مزباور باه روسات کاه در بحاث عادممدداقی از طواف مجزی به شمار رود با اشکار روبه

اناد حرکات طوافیاه در حاالی هکه ایان گاروه از فقهاا ذکار کردضفدیل از ان بحث خواهیم کرد؛ ثانیاً چنان
اش باشد و حرکت، ضداوم حرکت و وقوف ان را رود که هدایت مرکب برعهدهاختیار طالف به شمار میضحت

گیارد. چنانچاه این در حالی است که چنین امری صرفاً از ارادۀ طالف نشأت نمی 56در اختیار داشته باشد.
طورکیی، حیاوان بارای حفا  شاود و باهارادی محسوب مینوعی وسییم نقییه حیوان باشد، اعمار حیوان به

برخی از مفسران نیز ایااضی چاون گونه که ان 57حیات و بقای خویم نیازمند یک سیسه اعمار ارادی است؛
وبغ  در انعام را حمل بر وجود نوعی اختیار و اراده در حیوانات کرده و مواردی نظیر، وجاود حاب 38ایم 

هاای منتیاف در برابار ان را بیاانگر العملضشنیص دوست و دشامن و عکس حیوان، مهربانی و سرکشی،
ضوان حرکت و ضوقاف لذا در طواف راکب با حیوان نمی 58اند.نوعی اراده و اختیار در حیوانات به شمار اورده

ایل گونه که اگار مرکاب، وساطورکیی ناشی از ارادۀ طالف و صرفاً در اختیار او به شمار اورد؛ انمرکب را به
الکترونیکی باشد نیز حرکت و وقوف ضا حد زیادی ریروِ عمیکرد صحیح ضجهیزات و موضور محرک است، نه 
اراده و اختیار طالف. حتی اگر بگوییم عادضاً حرکت و وقوف حیوان یا وسییم الکترونیکی در کنتارر طاالف 

، باز هم ایاراد اور باه قاوّت است و احتمار خلاف را ضعیف شمرده و از باب مسامحم عرفی نادیده بگیریم
خود باقی و اساساً جواز طواف راکب نیازمند دلیل قوی اسات. حاار انکاه، چناین دلییای بار ان نیسات و 

 که شرح ان خواهد امد با ادلم متقن ثابت شده است.بالعکس، خلاف ان نیز چنان
قوط ضکییاف از : اصل در عبادات، لزوم مباشرت مکیف اسات و ساج. لزوم مباشرت در فعل عبادی
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بار مبناای ایان اصال، فقهاای قالال باه اجازای  59سبب فعل غیر، نیازمند دلیل خاص است.ذمم مکیف به
 60اناد.عنوان واجاب الهای مباشارت مکیاف را شارط کردهمشروط طواف اختیاری راکب، برای طواف باه

و چناین اساتنادی را  61دهمنظور صدق طواف بنفسه، استناد حرکت طوافیه به طالف را لازم شامررو، بهازاین
گونه که طواف ماشی را محقق این غارض و لذا همان 62اند.بودن فعل بر شنص و بدن او کردهمنوط به قالم

اختیار طالف باشد حرکت طوافیه را دانند، به همان صورت در فرضی که مرکب و حرکت او ضحتمجزی می
 63رند.شماورند و مجزی میمستند به او و فعل او به شمار می

در راسخ به این ادعا باید گفت: اولًا در طواف راکب، طواف و چرخیدن حور کعبه اگرچاه ضاحادی در 
دیگر ضعبیار، فعال رود؛ بیکه در واقع، فعل مرکب است. بهاختیار طالف است، اما فعل طالف به شمار نمی

 طاواف عباادت بادنی واسطم خود مرکب است؛ ثانیاً طالف صرفاً هدایت مرکب است و چرخیدن، فعل بی
واسطه فعل را انجام دهاد. حاار انکاه، در بودن ان بر بدن مکیف در فرضی است که خود او بیاست، قالم

ضواند دخیل شود راهاست و چنین امری در طاواف راکاب مفقاود ضرین عاو بدن که میحرکت طوافیه مهم
ه بر فرض ضوان، مکیف مستقلًا بر ادای طواف شده است؛ ثالثاً طواف بالمباشرة و بنفسه اقتاای ان را دارد ک

شود؛ لاذا الواسطه محسوب میو در واقع، بالتسبیب و مع 64که طواف راکب، بالاستعانةاقدام کند، درحالی
صورت مستقل نیازمند دلیال اجزای چنین طوافی در حالت اختیار و در فرض ضوان مکیف بر ادای طواف به

 ییی منتفی است.خاص است و در این موضع چنین دل
سَانِ)ع( عَانِ قَارَ سَاأَلْتُ أَبَاالْحَ »یحیی است که در ان چنین امده: بنشاهد این مدعا، صحیحم صفوان

فَا وَ الْمَرْوَ  ةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا یَأْضِيَ بَیْنَ الدَّ جُلِ الْمَرِیِ  یَقْدَمُ مَکَّ هِ مَحْمُاولًا ةِ قَارَ یُطَافُ بِ الرَّ
افَا وَ ا وَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِاي أَصْالِ الدَّ رْضُ قَدَمَیْهِ فِي الطَّ

َ َْ ی ضَمَسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْهِ حَتَّ
َ َْ لْمَارْوَةِ إِذَا کَاانَ یَنُطُّ ا

.  65«مُعْتَلاا
و « طُوفَ بِالْبَیْاتِ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَ »روایت مذکور دربارۀ شنص مریای است که از طواف عاجز است 

ضعبیری، از طواف بنفسه ناضوان است. در این روایت، طواف این شنص بدین صاورت بیاان شاده اسات: به
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قرینام اینکاه در روایات از حاار به« شاود.کاه حمال میدهناد درحالییُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا؛ او را طواف می»
رْضُ »ت: قراردادن راهای فرد بر زمین حین طواف سانن گفتاه اسا

َ َْ ای ضَمَاسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْاهِ حَتَّ
َ َْ یَنُاطُّ ا

نظر مراد از طواف محمور، حالتی است که برای مثار دست شنص را بگیرند و به او کمک کنند ، به«قَدَمَیْهِ 
دارد طواف را انجام دهد. درنتیجاه، وقتای حاارت)ع( چناین فرضای را، کاه فارد که قدم بر میضا درحالی
دادن به شمار ضعبیری، طوافیا به« یُطَافُ بِهِ »دهد، مدداق م انجام میهای خویطواف را با قدمضاحدودی 

سبب سوارشدن بر حیوان یا هایم، بیکه بهضوان فرضی که فرد طواف را نه با قدمطریق اولیٰ نمیاند، بهاورده
 کند، مدداقی از طواف بنفسه محسوب کرد. چیزی دیگری ادا می

 اجزای طواف اختیاری راکبعدمدیدگاه 

برخی از فقها در حالت اختیار قالل به موضوعیت مشی در طواف شده و ان را شرط صحت طاواف باه 
دانند و در حالت عاادی ان را مساقط اند؛ لذا اجزای طواف راکب را منتص حالت اضطرار میشمار اورده

 68کیدری، 67زهره،ابن 66اند از: ابوصلاح حیبی،رتدانند، ازجمیم این افراد از فقهای امامیه عباضکییف نمی
همچنین برخی از فقهای اهال ضسانن  71الیه حالری.و ایت 70شیخ محمداسحاق فیاض 69الیه ایروانی،ایت

جاست که بر فرض انکاه شرطیت مشی در طواف از دید این گروه از فقها ضا بدان 72اند.قالل به این قور شده
الف از زماین جادا شاود و جمعیات او را حمال کناد، مشای را محقاق سبب ازدحام جمعیت راهای طابه

 73شمرند.دانند و مسافتی که بدین صورت طی شده است را مجزی نمینمی
اجزای طواف اختیااری راکاب در : فقهای قالل به عدماجزای طواف اختیاری راکبدیدگاه عدم ادلۀ

اند که در بار، اجماع و اصل احتیاط استناد کردهای چون قران کریم، اخراستای اثبات ادعای خویم به ادله
 رردازیم.ذیل به بررسی هریک از این ادله می

یم فُاوا بِالْبَیْاتِ الْعَتِیاقِ »ساورۀ حاج  29استناد ایم شریفم : برخی از فقها بهأ. قرآن کر وَّ بار ایان « وَ لْیَطَّ
های خود و ازروی اختیاار حاور گاماند که عنوان طواف مأموربه در فرضی صادق است که مکیف با عقیده
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 .155، اصباح الشیعة. بیهقی نیشابوری کیدری، 68
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رود ضا طواف و راکب، طالف واقعی به شمار نمی 75چراکه طواف در واقع همان مشی است 74کعبه بچرخد؛
روست که خطاب ایم صحت استدلار این گروه از فقها ازان 76او را مجزی و مسقط ضکییف به شمار اوریم.

ان است که مکیاف بنفساه و مباشارضاً طاواف را  شریفه متوجه خود مکیف است و در سقوط ضکییف، اصل
شود و درنتیجاه، که مطابق انچه بیان شد در طواف سواره، راکب، مباشر محسوب نمیدرحالی 77اضیان کند.

 ضوان طواف او را مجزی و مسقط ضکییف محسوب کرد.نمی
روایتی از ریاامبر  اجزای طواف اختیاری راکب، به: برخی از فقهای اهل ضسنن در اثبات عدمب. اخبار

وَافُ بِالْبَیْتِ صَلَاةٌ وَلَکِ »اند که در ان چنین امده است: گرامی اسلام استناد کرده هَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ فِیاهِ الطَّ نَّ الیَّ
نماز ضشبیه کرده  با این استدلار که ریامبر گرامی اسلام طواف را به 78؛«الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا یَنْطِقْ إِلاَّ بِنَیْرٍ 

سابب دلیال اساتثنا شاود. حاار است؛ لذا انچه در نماز شرط است در طواف نیز شرط است، مگر انچه به
صورت راکب صحیح نیست، طواف نیز در این فارض هماین به انکه نماز واجب در حالت اختیار بهباضوجه

که میان نماز و طواف ضفاوت است؛  اندبرخی در رد این استدلار چنین بیان داشته 79حکم را خواهد داشت.
دلیل ضمسک باه خاود اگرچه چنین استدلالی به 80نماز راکب صحیح نیست اما طواف راکب صحیح است،

 81روست.فیه با اشکار روبهمتنازع
وجود، استدلار به روایت مزبور نیز از چند جهت با اشاکار مواجاه اسات؛ اولًا در جواماع اهال بااین

ه شکل دیگری نیز نقل شده است که هیچ دلالتی بر مدعای ایشان ندارد. بارای مثاار، ضسنن روایت مزبور ب
مَ قَارَ: عَنْ ابْنِ »چنین امده:  سنن ترمذیدر  هُ عَیَیْهِ وَ سَیَّ ی الیَّ بِيَّ صَیَّ اسٍ، أَنَّ النَّ وَافُ حَوْرَ البَیْتِ مِثْالُ »عَبَّ الطَّ

مُو کُمْ ضَتَکَیَّ لَاةِ، إِلاَّ أَنَّ مَنَّ إِلاَّ بِنَیْرٍ الدَّ مَ فِیهِ فَلَا یَتَکَیَّ ثانیاً در مناابع معتبار روایای شایعی  82؛«نَ فِیهِ، فَمَنْ ضَکَیَّ
 لحاظ سندی ضعیف است.ذکری از این روایت نیامده است، لذا روایت به

د اجزای طاواف اختیااری راکاب بار ان اساتنامنظور اثبات عدمدر روایتی دیگر که فقهای اهل ضسنن به
سیمة زوجِ النبي)ص( أنها قالت: شکوتُ إلی رسورِ الیه)ص( أشاتکي، فقاار: عن أُمِّ »اند، چنین امده: کرده
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 83«طُوفي مِن وراء الناس وأنتِ راکِبَةٌ.
دلیل وجود عذر، اذن با این بیان که، مطابق روایت مزبور نبی گرامی اسلام از باب ضرخیص و ضسهیل به

این امر نشانگر ان است که در اصل، در حالت اختیار و بدون عذر، طواف باید به طواف راکب داده است و 
 84صورت ریاده ادا شود.به

رود و در مقاام به انکه در منابع روایی شیعی نیامده است، ضعیف باه شامار مایروایت مذکور باضوجه
 ضوان بدان استناد کرد.بحث نمی

یحیی اسات. در بنحث امده، روایت صحیحی از صافواناما انچه که از کتب روایی شیعه دربارهٔ این ب
ةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ »این روایت چنین امده است:  جُلِ الْمَرِیِ  یَقْدَمُ مَکَّ قَارَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ)ع( عَنِ الرَّ

فَا وَ الْمَرْوَةِ قَارَ یُطَافُ بِهِ  رْضُ قَدَمَیْاهِ  بِالْبَیْتِ وَ لَا یَأْضِيَ بَیْنَ الدَّ
َ َْ ای ضَمَاسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْهِ حَتَّ

َ َْ مَحْمُولًا یَنُطُّ ا
. فَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلاا وَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الدَّ  85«فِي الطَّ

طاواف که در بحث سابق بیان شد، در روایت مذکور امام)ع( دربارهٔ شنص مریاای کاه از ادای چنان
های خاودش کند طواف را با قدمکه دیگری به او کمک میصورت مستقل عاجز است، فرمودند: درحالیبه

دیگر ضعبیر، در حالت اضطرار چنین اماده اسات، اورد. درنتیجه، زمانی که در خدوص بیمار و بهبه جا می
 راکب به جا اورد. صورتضوان گفت در حالت اختیار و بدون عذر فرد مجاز است طواف را بهنمی

اجزای طواف اختیااری راکاب ازساوی : ادعای اجماع بر موضوعیت مشی در طواف و عدمج. اجماع
به وجاود قاور مناالف باا اما ضحقق چنین اجماعی باضوجه 86زهره، فقیه متقدم شیعی، مطرح شده استابن

 روست. اشکار روبه
اف اختیاری راکب، در مقام استدلار برمبنای اجزای طو: برخی از فقهای قالل به عدمد. اصل احتیاط

نظر چنانچه در بحث حاضر قالل به حجیت ادلهٔ به 87اند.اصل احتیاط قالل به شرطیت مشی در طواف شده
از دیاد  ضوان دلییی بار شارطیت مشای دانسات؛ چراکاهلفظی در اثبات موضوع نباشیم، اصل احتیاط را می

ای وجاود ای طولی است و ضا زمانی که اصال لفظیاه در مسالیه، رابطهاصولیان، رابطهٔ اصور عمییه و لفظیه
 88رسد. این امار در باین اصاولیان اماری اجمااعی اسات؛داشته باشد نوبت به ضمسک به اصل عمییه نمی
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هاا، درحقیقات موضاوع اصاور عمییاه، کاه روند و باوجود انچراکه اصور لفظیه دلیل و بیان به شمار می
ین خواهد رفت. درنتیجه، چنانچه در بحث حاضر قالل به حجیت ایه و روایات نباشیم، بیان است، از بعدم

ضوان گفت وجوب طواف امری معیوم است و ضردید در ایان اسات کاه ایاا ادای ان برمبنای اصل احتیاط می
ضعبیر دیگار، در ایان فارض ضکییاف، رود یا خیر؟ بهصورت راکب بدون عذر، مسقط ضکییف به شمار میبه

از ایان  89به، مردد است؛ لذا اصل احتیاط اقتاای فراا یقینی در قبار ضکییف یقینای را دارد.معیوم و مکیف
ای ادا شود که نسبت به سقوط ضکییف یقین حاصل اید و ازسویی، فاراا یقینای در گونهحیث، طواف باید به

 صورت ریاده اضیان شود. شود که طواف بهفرضی حاصل می

  دیدگاه برگزیده

ضاوان ه انچه در نقد مستندات قور اجزای طواف اختیاری راکب گفته شاده اسات، باه نظار نمیبباضوجه
سورهٔ حاج  29خدوص انکه در ایهٔ طور مشروط. بهطور مطیق و نه بهاجزای چنین طوافی را رذیرفت، نه به

بر ادای طواف بنفسه عنوان یکی از دلایل وجوب طواف، خطاب متوجه خود مکیف شده است و درنتیجه به
ضوان شود و لذا در حالت اختیار و بدون عذر نمیدلالت دارد. حار انکه، طواف راکب بنفسه محسوب نمی

کاه ملاحظاه شاد اجزای این طواف، چنانبر دلالت ایهٔ شریفه بر عدمقالل به اجزای ان شد. همچنین علاوه
ضوان ایان امار را باه وجود، به نظر میقور است. بااینیحیی نیز دلییی متقن بر اثبات این بنصحیحهٔ صفوان

طریقی دیگر نیز ثابت کرد، در این بنم برانیم ضا از منظر مراضب چندگانهٔ طواف مدعای خویم را به اثبات 
 رسانیم.

طورکیی برای طواف سه مرحیه مفروض ضوان گفت: بهنظر در روایات باب طواف و اقوار فقها میبا دقت
 90ف بنفسه، الطواف به و الطواف عنه.است: الطوا

های خویم طاواف واسطه با گام. الطواف بنفسه یا طواف بالمباشرة: یعنی حالتی که فرد مستقلًا و بی1
الیاه و ایت 91الیه شیخ محمداساحاق فیااضاورد. این ضعریف از فحوای کلام فقهایی چون ایترا به جا می

یحیی را هم شاهدی بر این مدعا گرفات؛ بنن صحیحهٔ صفوانضواشدنی است. اگرچه میبرداشت 92حالری
وظیفاهٔ فارد « فَلَا یَسْاتَطِیعُ أَنْ یَطُاوفَ بِالْبَیْاتِ »از ان جهت که در این روایت بر فرض عجز از طواف بنفسه 

و چناین های خودش ان را باه جاا اورد که با قدمعاجز را طواف با کمک دیگری دانسته است، البته درحالی
                                                 

 .4/209، منهاج الاصول؛ کرباسی، 1/358، کفایة الاصولخراسانی، . اخوند 89
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ضاوان نتیجاه گرفات محسوب کرده است. لذا از این روایت می« یُطَافُ بِهِ »طوافی را مدداقی از الطواف به 
سبب عجز فرد نسبت باه ضر از طواف مذکور است که امام)ع( بهای بالاضر و کاملمراد از طواف بنفسه، مرضبه

وان گفت: مرضبهٔ بالاضر از این طواف، طاوافی ضان، طواف بدین صورت را ضجویز کرده است. با این ضفسیر می
کناد، بیکاه بادون اساتعانت از غیار و مساتقلًا صاورت های خودش ان را ادا میضنها فرد با گاماست که نه

 رذیرد.می
الواسطه یا بالتسابیب یااد کارد و عنوان طواف بالاستعانه یا طواف معضوان از ان ضحت. الطواف به: می2

است که فرد با کمک دیگاری؛ خاواه انساان، خاواه حیاوان یاا غیار ان، طاواف را باه جاا  مراد از ان حالتی
در روایات، مواردی از این قرار مدادیقی از این طواف دانسته شده است: طاواف فارد بیماار باا  93اورد.می

فی نظر معیار، چنین طوابه 96های خویم و با کمک غیر.طواف فرد بیمار با گام 95طواف صبیان، 94محمل،
استعانت غیر در ایقاع طواف است؛ خواه خود شنص نیز در ایقاع طواف دخیل باشد، مانند فاردی کاه باا 

کند یا فردی که سوار بر مرکبی که هدایتم به دسات خاود اوسات کمک دیگری و با رای خودش طواف می
محمل یاا بار دوش  اورد؛ خواه خود شنص در ایقاع ان دخیل نباشد، مانند جایی که درطواف را به جا می

 اورد.دیگری طواف را به جا می
نیابت از فارد طاواف را باه جاا . الطواف عنه یا طواف بالاستنابة: یعنی حالتی که شنصِ دیگاری باه3
صورضی که اجازای مرضباهٔ اخیار عقیدهٔ فقها میان مراحل مذکور رابطهٔ طولی برقرار است؛ بهحار، به 97اورد.

دیگر، این رابطه در روایات نیز ضأیید قرار شده است؛ مرضبهٔ سابق است. ازسوی منوط به عجز طالف نسبت به
یاا  98سبب عذری چاون بیمااریچراکه ضجویز طواف بالاستعانة مربوط به فرضی دانسته شده که شنص به

گونه، براساس اخبار طواف بالاساتعانة مقادم بار طاواف از ادای طواف بنفسه عاجز باشد. به همان  99صغر
عَاانْ »باااره چنااین امااده: عمار دراینبنسااتنابة شاامرده شااده اساات. باارای نمونااه، در روایاات اسااحاقبالا

ارٍ عَنْ أَبِيبْنِ إِسْحَاقَ  إِبْرَاهِیمَ)ع( قَارَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیِ  الْمَغْیُوبِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَةِ قَارَ لَا وَ لَکِنْ یُطَاافُ عَمَّ
 100«بِهِ.
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دیگر، ملاک، میزان قدرت و ضوان شنص بر ادای طاواف بنفساه اسات؛ لاذا در جاایی کاه فارد  بیانبه
ضاوان قالال باه اجازای طاواف هایم طواف را به جاا اورد نمیضواند با قدممستقلًا و بدون کمک دیگری می

فتن بار او گربالاستعانة شد و به همین صورت، در جایی که با کمک غیر امکان ایقاع طاواف را دارد، نایاب
 جایز نیست.

صورت کامل و با ضماام مؤید دیگر این قور، قاعدهٔ میسور است؛ با این بیان که چنانچه انجام ضکییف به
جااوردن بنشی از ضکییف که بارای اجزا و شرایط یا ضمامی مدادیق ان بر مکیف دشوار یا ناممکن شود، به

 101شود.مکیف ممکن و مقدور است از عهدهٔ او ساقط نمی
رود صارفاً در فرضای در محل بحث نیز نظر به انکه طواف راکب نوعی طواف بالاستعانة به شمار مای

ضعبیر دیگر، در حالت اختیار و بدون ضوان ان را مجزی دانست که فرد از ادای طواف بنفسه عاجز باشد. بهمی
 رود.عذر، طواف راکب مطیقاً مجزی به شمار نمی

 گیرینتیجه

سورهٔ حج و اخباار بااب طاواف اسات.  29در مسلیهٔ اجزای طواف اختیاری راکب ایهٔ  عمدهٔ مستندات
حار، نظر به انکه خطاب ایهٔ شریفه متوجه خود مکیف است، مقتااای ایان امار، ایقااع طاواف بنفساه و 

شاود و در حالات اختیاار بالمباشره است. این در حالی است که طاواف راکاب، بالاساتعانه محساوب می
عنوان مداداقی از طاواف که روایات این باب نیز طاواف راکاب را باهقالل به اجزای ان شد. چنان ضواننمی

صاورت راکاب در نظر، ادای طاواف بهبالاستعانه در فرض اضطرار و عذر، مجزی به شمار اورده است. باه
زم اسات در حالت اختیار که در حج اخیر شاهد ان بودیم )طواف با اسکوضر( فاقد وجههٔ شرعی اسات و لا

 خدوص ممانعت از شیوع ان در مناسک حج ضدابیر جدی اضناذ شود.
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http://ataeim.blogfa.com/post/707 
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